
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  وان ناصرخسرويداز  هایی یتح بتصحی
  

  )نشگاه تهراندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دا(اي وحید عیدگاه طرقبه
  

مانده از دیوان وي  جاي ترین دستنویس بر از روزگار زندگی ناصرخسرو تا نگارش کهن
 714  ـ  712ترین گلچین دیوان او نگاشتۀ  کهن. است نزدیک به سه سده فاصله افتاده

ترین  کهن. است کار رفته به »س«با نشانۀ  )1353(محقق ـ است که در چاپ مینوي  مريق
پیداست که در . است نگاشته شده مريق 736دیوان این سراینده در دستنویس کامل 

هاي هاي فراوانی در استنساخ سرودهها و تحریفخوردگی درازاي این سه سده دست
هاي نحوي  ها و ساختویژه که در زبان این سراینده برخی واژه است؛ به وي روي داده

بوط به سبک فرديِ وي، فهمِ متن هاي مراي از ویژگی شود که به همراه پاره دیده می
است؛  هکردکم دشوار  و دیوانش را براي بسیاري از خوانندگان و رونویسگران، بیش

چه  )1307(تقوي  للههاي کنونی دیوان وي، چه چاپ نصرا بنابراین به درستیِ ضبط
بلکه اعتبار  ،توان یکسره اعتماد کرد، نمی)1353(چاپ مجتبی مینوي و مهدي محقق 

هاي شاعر یا باید در گروِ آن دانست که شواهدي از سروده ا را در بسیاري از موارده آن
پژوهشگران  برخیروزگارش تأییدشان کند؛ از همین روي  سرزمین و هم سخنوران هم

هاي پذیرفتنی یا زنی هایی نگاشتند و با گمانه شده، یادداشت با آگاهی از واقعیت گفته
پردازيِ ناصرخسرو، توانستند گره برخی با شیوة سخن هاي منطقی و همخوان استدلال
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هاي دیوان او را بگشایند و لغزش مصححان را در کار تصحیح بازنمایند و یا  از بیت
ها  اکنون از جملۀ آن یادداشت .ها را نشان دهند بدلاي از نسخه درستی و نادرستی پاره

  :دهیمدست می هایی بهنمونه
  : در این بیت» شعتابی«جاي  به» عقابین«

  و تازیانه 1از بیم عتابیش    زین به نبود مذهبی که گیري
])حدس دهخدا[ 674 ـ  673 همان، ص ← ؛400، ص 1307 ناصرخسرو(  

  :در این بیت» بگفتاري«جاي  به» نه کفتاري«
  پس چرا خامشی و خیره بگفتاري    بندد بینی کت پاي همیتو همی

2])حدس دهخدا[ 676، ص همان ← ؛417، ص 1307 ناصرخسرو(  
  :در این بیت» اختر ما«جاي  به» اخبرنَا«

  وز اختر ما سیري و با رنج و ملالی    جویی ره سوي حقیقتاي آنکه همی
)3]حدس دهخدا[ 675همان، ص  ← ؛411 ، ص1307 ناصرخسرو(  

  :در این بیت» رخانش بمخاید« جاي به» ز جانش نمحاید«
  دنیا رخانش بمخاید حب    نرسد بر چنین معانی آنک

])حدس عابدي[ 648 ، ص1384 هجویري ←؛ 224، ص 1353 ناصرخسرو(  
  :در این بیت» سنگینم« جاي به» سکّینم«

  ساکن سخن شنو که نه سنگینم    از من چو خر ز شیر مرم چندین
)287  ـ  286، ص 1382 نوریان ← ؛136ص ، 1353ناصرخسرو (  

  :در این بیت» بشیر« جاي به» پشین«
  4عز در بشیر شاري بنشسته به    استاده بدي به بامیان شیري

)27، ص 1383 مظاهري ← 162و  161، ص 1356حبیبی  ؛350، ص 1353ناصرخسرو (  
  :در این بیت» نابغه« جاي به» تابعه«

                                                   
است و مصححان به نشانۀ مشکوك بودن ضـبط، کنـار بیـت نشـان      آمده» عنانیش«نادرست  به 1353 در چاپ .1

  ).230، ص 1353ناصرخسرو  ←(اند  پرسش نهاده
  .اثبات شد 1353درستی این حدس دهخدا در چاپ  .2
  . اثبات شد 1353هاي درخشان دهخدا در چاپ  درستی این حدس نیز مانند بسیاري از دیگر حدس .3
  ).27مظاهري، ص (نامیدند است که پادشاه بامیان را شیر و مهتر بشین را شار می آمده حدودالعالمدر  .4
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  نابغه طبع مرا متابع و یارست    تا سخنم مدح خاندان رسولست
)296، ص 1386؛ محقق 28  ـ  27ص  ،1383 مظاهري ← ؛49ص ، 1353ناصرخسرو (  

  :در این بیت» سحاب«جاي  به» سخاب«
  خوش کند مغز ترا چون نبود مشک سحاب    پر شود معدة تو چون نبود میده ز کشک
)13، ص 1382قاسمی  ←؛ 188، ص 1353ناصرخسرو (  

اند  شود که دچار تحریف شده هایی دیده می اما در دیوان ناصرخسرو، همچنان بیت
هاي کوچک و  و متأسفانه از شرح  ها پی نبرده هراً تاکنون کسی به نادرستیِ آنو ظا
، 1386عیدگاه  ←(است  ها چندان کاري برنیامده دیوان هم در گشودن این دشواري بزرگ

  ). 37  ـ  36، ص 1387عیدگاه  ؛41  ـ  40ص 
  
  :ندا خورده و نادرست آمدهدست صورت به 1353 نیز و 1307 چاپ در که هایی بیت
   :  172ص 

  تلال ستی چونلاله بودي چون شده    ستی چون کمانتیر بودي چون شده
. است هآمد» هلالبودي چون شدستی چون  بدر«صورت  مصرع دوم در چاپ تقوي به
  : 2توان دیداز همین قصیده می اما قافیۀ هلال را در بیتی دیگر

  خوش هلال شماه تابنده شود خو    چون سوي خورشید دارد روي خویش
 ←(  یید کردهأکه در چاپ دانشگاه تهران آمده و منتقدي آن را ت) هاتپه(=  با واژة تلال

 ، ج1387محقق  ←(است  نیز راه یافته فرهنگ ديوان ناصرخسروو به  )50، 1388 اسکندري
دیوان ناصرخسرو  گره این بیت با بیت دیگري از. بیت معناي روشنی ندارد )541، ص 1

  :شودمی گشوده
  لالۀ رخسار من چو زرد بلاله    آمدن لاله و گذشتن او کرد

)417 ، ص1353ناصرخسرو (  

                                                   
  .است داده شده) 1353(محقق ـ ي شمارة صفحه بر پایۀ چاپ مینو .1
است، شیوة ناصرخسرو در سرودن قصیده پرهیز از تکـرار   که نگارنده در جستاري جداگانه بدان پرداخته چنان .2

 .یهاي اسم ژه قافیهوی قافیه است، به
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اند و در مصححان به نشانۀ مشکوك بودن ضبط بیت در کنار آن نشان پرسش گذاشته
 ).747 همان، ص(» معناي بلاله روشن نیست«: اندبخش تبیین ابیات مورد شک آورده

در پایان و » ه/ ه «ها را گاه با خسرو برخی واژهناصر. »بلال«صورتی است از  »بلاله«
و  »نکال«، )382 همان، ص(» جوانه«و  »جوان«است؛ از جمله  بردهکار می گاه بی آن به

» بدسگاله«و  »بدسگال«، )416 همان، ص( 1»حلاله«و  »حلال«، )416 همان، ص(» نکاله«
و » بلال«، مدخل 1377 دهخدا(هاي زرد لگیاهی است با گ) آذربو( بلال). 416 همان، ص(
در بیت صفحۀ . است انسان پیر را بدان مانند کردهرويِ  ورنگکه شاعر چهرة بی )»آذربو«

نویسش » س« گفتنی است که در دستنویس. شود »تلال«باید جایگزین  »بلال«نیز  72
) آذربویه =( »بلال«همان  »فلار«. باشد »فلار«تواند صورتی از که می است هآمد »فلال«

مورد بحث چنین باید صورت درست بیت به نظر نگارنده ). 469، 1370بیرونی (است 
  :باشد

  بلال لاله بودي چون شدستی چون    ستی چون کمانتیر بودي چون شد
   :  81 ص

  برچماي کاید همی ولیکن با رم از هر گونه    سخن با سرشبان جز سخته و پخته مگو از بن
بچر وز بهر «؛ است هدر بیت دیگري از همین قصیده، بار دیگر قافیه شد» چم« فعل امر

و در درستی کاربردش  )82 ، ص1353ناصرخسرو (» طاعت چر، بچم وز بهر حکمت چم
معناي مناسبی ندارد؛  81در بیت صفحۀ » چمبر«اما  .مند بودتوان گماندر آن لخت نمی

محقّق  ←(اند  رفتار کردن را براي آن آوردهمعناي  فرهنگ ديوان ناصرخسروهرچند در 
خواهد بگوید با انسان والا باید سخته و پخته سخن شاعر می). 251، ص 1، ج 1387

جاي  توان سخن گفت؛ بنابراین بهاي که پیش آید، میگونهبگویی، اما با انسان پست هر
را دریافت و آن چیزي  »گفتن سخن«کار رود که بتوان از آن معناي  باید فعلی به »چمبر«

اند، که مصححان در جایی دیگر حدس زده چنان »خمیدنپر«. »خمپر«نیست به جز 
است  2»سخن گفتن«که مجازاً به معنی  »زدن پنبه«، به معنی »خمیدنفر«صورتی است از 

                                                   
رد دوست ندا/  را طلاق داد بجویدش هرکه مرو: نث بودن نیستؤم دهندة حلاله چون صفت شوي است، نشان .1

  ).416 همان، ص(رد هگرز شوي حلاله ندا
انـد کـه نگارنـده آن را دقیـق      مناسب دانسته» فرخمیدن«را نیز براي  »لاف زدن«جا معناي  مصححان در همان .2

  .داند نمی
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زدة مصححان بر پایۀ دو بیت زیر گفته  معنی حدس). 739 ، ص1387محقّق (است 
  :است شده

  اي درخور مقدار خویشبیهده    پرخمیهمیوز هوس خویش 
)177همان، ص (  

  1ها مفرَخمبر خویشتن این راز    افسوس نیاید ترا ازین کار
)277همان، ص (  

  :آور شدتوان یادافزون بر این دو بیت، بیت زیر را نیز می
  

  خیره محال و بیهده تا چند برخمی    رستن به مال نیست، به علم است و کارکرد
)459 همان، ص(  

توان دید نیز می يفارس يهال فرهنگيذمعنی سخن بافتن و سخن گفتن را در 
  .)»فرخمیدن«و » برخمیدن«، مدخل 1381رواقی (

  :  90ص
  خوار نشاییگرچه تو ما را ببیسه    دانا ما را پیسکان تو خواند

  :بیت آشفتۀ بالا در چاپ تقوي نیز ریخت پریشانی دارد
  بنیمه خوار نیاییگرچه تو ما را     تو خواند یستگانببدانا ما را 

)418 ، ص1307ناصرخسرو (  
  :است هکه در جاي دیگر گفت صورت درست کلمه باشد؛ چنان »نبیسه«رسد به نظر می

  نبسۀ گردونی و نبیرة گردون    اي تن تیره اگر شریفی اگر دون
)8، ص 1353ناصرخسرو (  

از روي دیوانِ چاپِ دانشگاه تهران به  رخسروفرهنگ ديوان ناصکه در  »نبیسه«
 نادرست صورتی است از ، )210، ص 1 ، ج1387محقّق (است  ضبط شده» ببیسه«صورت

باور به خویشاوندي تن . است هکار رفت شده، بهکه در بیت یاد» نوه«به معناي » نبسه«
                                                   

از روي ( »مفرخم«است که  آمده و مصحح حدس زده »مفرجم«صورت  تقوي به للهبیت دوم در تصحیح نصرا .1
درست باشد ) است، کنایه از فرط اهتمام در کاري آمده برهان قاطعکه در  »ی کردن پنبهحلاج«به معنی  »فرخمیدن«

ناصرخسرو  ←(بسیار دور از ذهن است ) مخفف فرجام، به معنی انجام( »فرجم«و  »بفرجم«و حدس بعدي وي 
  ).278 ص ،1307
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 ،1353خسرو ناصر ←(شود خسرو نیز دیده میهاي ناصرن و جهان در دیگر سرودهانسا
  ).2بیت  432؛ ص 1بیت  366؛ ص 2و  1بیت  344 ص ؛3بیت  78ص  ؛4و  3، بیت 4 ص

در بیت پیش » نشایی«که ؛ با توجه به ایننظر اشکال دیگري هم داردبیت مورد
ویژه که از نظر معنایی و  گمان نادرست است، به رفتنش در این بیت بی کار به، است هآمد

آنچه باید ). ؟( تو ما را نبیسه خوار نشایی: کندکل مینحوي نیز بیت را دچار مش
صورت مسند و  سان یک فعل، بلکه به است، اما نه به »نیایی«شود » نشایی«جایگزین 
شود و معنا و نحو جمله را درست  چاپ تقوي دیده می که در) نیا هستی(=  فعل ربطی

. 1)خوردهایش را می ی که نوهتو نیایی هست(=  خوار نیاییگرچه تو ما را نبیسه: کندمی
  :ه اصلاح باید کردگون پس بیت را این

  گرچه تو ما را نبیسه خوار نیایی    دانا ما را نبیسگان تو خواند
  :194 ص

  وحلخداي عزّ و جل دست گیردت ز     ز جهل بر وحلی گر به علم دین برسی
تواند نادرست نمیاست و در آنجا  در بیتی دیگر از این قصیده قافیه شده» وحل«
  :باشد

  اگر تو این خر لنگت برون بري ز وحل    سوار چون تو نباشد به نزد مرد حکیم
)193، ص 1353ناصرخسرو (  

و به نظر ) 249، ص 1307ناصرخسرو (شود دیده می» در وحل«در چاپ تقوي ضبط 
معنا  را بی »بودن) گل= (وحل  بر«بردگیِ کاتبانی است که رسد که نتیجۀ دستمی

» وحل«که اینجا اصلاً سخن بر سر اند؛ حال آن را موجه شمرده» وحل بودن در«دانسته و 
یی که پیش از آن   »ز«است که به همراه ) ترس= (» وجل«ضبط درست . نیست
باید گفت که واژة . کندبرقرار می» عزّ و جل«است هماواییِ پرتناسبی با  شده آورده

سرودة دیگري از او آن را در قافیۀ  ناآشنایی نیست و در زبان ناصرخسرو واژة» وجل«
  :بینیمنیز می

  همی جان مسکینت را بر وجل    نبینی که عرضه کند علتّت
)462، ص 1353ناصرخسرو (  

                                                   
  .دست آمد بانو راضیه آبادیان به مصورت درست این بیت با حدس همسر .1
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  :کنیم بیت را بدین گونه اصلاح میپس 
  وجلخداي عزّ و جل دست گیردت ز     ز جهل بر وجلی گر به علم دین برسی

  : 206 ص
  چون خاك نیاغارد چون آب زلالش    پرسد که چرا خاك چو شد سنگگر دانا 

ترین گلچین  در کهن. است در مصراع دوم معنا را بر هم زده» چون«کاربرد دوبارة 
» چون«جاي  است، به مشخص شده 1353در چاپ » س«هاي شاعر که با نشان سروده
 بیت را میرا می» نیز«ضبط پس از سنگ شدن دیگرخاك : گشایدتوان دید که گره 

پس صورت درست چنین ). آغاردآب آن را دیگر نمی(شود با آب خیسانده نمی) نیز(
  :باید باشد

  چون خاك نیاغارد نیز آب زلالش    گر دانا پرسد که چرا خاك چو شد سنگ
  :215 ص

  فزون از لباس و شراب و طعامی    کرا داد تا تو همی چشم داري
» داد«فاعلِ فعل . است خوردگی بدان راه نیافته ندارد و دست ظاهر مشکلی این بیت به

مصراع . است و اینجا تکرار نشده  که در چند بیت پیش آمده است» دهر«در ضبط کنونی 
با . زمانه فزون از لباس و طعامی: شود بدین صورت دیده می »س«دوم در دستنویس 

ظاهراً به همین دلیل در  شود وریختگی میهم بنديِ بیت دچار بهاین ضبط جمله
پس از  »س«در ضبط . است صورت آشنا و روانِ کنونی درآمده هاي دیگر به دستنویس

که مربوط به جملۀ پیشین » داد«که مفعول جمله بیاید فاعلِ فعلِ  جاي آن به» داري«فعلِ 
ولی این ناهنجاري، در زبان ناصرخسرو گاه خود . نمایدکه ناهنجار می است آمده

) آوردن عبارتی در میان دو جزو یک جمله(ریختگیِ نحوي هم این به. ر استهنجا
اي  بیت زیر نمونه. است دهد و از روي عمد روي دادهبخشی از سبک وي را تشکیل می
ز بهر «بایست پس از که می» که ناپیدا بخواهد شد«است از این کار که در آن جملۀ 

  :است جا شده هجاب» دید آمدبه خلق اندر پ«، با بیاید» بیشی و کمی
  سان صعب غوغایی اینکه ناپیدا بخواهد شد بر    ز بهر بیشی و کمی به خلق اندر پدید آمد

)477، ص 1353ناصرخسرو (  
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جا  هجاب» کن عادت همی«با » جهان مر جفا را«همچنین است بیت زیر که در آن 
  :اند شده

  تو مر صابري را جهان مر جفا را    کنهمی تا کند پیشه عادت همی
)142، ص 1353ناصرخسرو (  

جملۀ » کند مدح محمود«مند زیر که در آن عبارت به همین سان است بیت آوازه
  :کند جدا می» مر عنصري را«را از » ست پسنده«ناتمامِ 

  کند مدح محمود مر عنصري را    ست با زهد عمار و بوذر پسنده
)142همان، ص (  

  :باید باشدچنین د بحث بیت مورپس صورت درست 
  زمانه فزون از لباس و طعامی    کرا داد تا تو همی چشم داري

  :217ص 
  مگردان رنجه این خیره روانت    گنه زاغ اي برادر به بانگ بی

اي خیره بخواند کمی ناموجه  زمینهاین که سراینده روان مخاطب را بی هیچ پیش
ضبط . رسدندان مناسب به نظر نمیچ» روان«براي » این«نیز آوردن صفت . است

اند اما به  ها بدان اشاره کرده بدلکه مصححان در بخش نسخه »س«دستنویس کهن 
» بر«ضبط » این«جاي  در این دستنویس به. گشایداند، گره کار را می اش پی نبرده درستی

چنین  د و بر پایۀ آن معناي مصراع دومکناست که دو ایراد بیت را برطرف می آمده
  :کنیم پس بیت را چنین اصلاح می. 1روانت را مرنجان) برخیره(بیهوده : شود می

  مگردان رنجه برخیره روانت    گنه زاغ اي برادر به بانگ بی
  :229 ص

  بر خانۀ حق محکم آستانه    بر عالم دین عالی آسمان شد
  :است یه شدهدر بیت بعدي قاف تواند قافیه باشد زیرادر این بیت نمی» آستانه«

  استاده چه ماندي بر آستانه    نیاییدر خانۀ دین چونکه می
)230، ص 1353ناصرخسرو (  

                                                   
  .پور مرا به ضبط درست توجه داد مانندم مسعود راستی شناسِ بی ت متندوس .1
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ناصرخسرو . »سقف«است به معناي » آسمانه«شود » آستانه«آنچه باید جایگزین ضبط 
  :است برده کار بهاین واژه را در جاي دیگري نیز 

  آسمانه بماند ترا چشم بر    کنون لاجرم چون سخن گفت باید
)41، ص 1353ناصرخسرو (  

در بیت مورد بحث، نسبت آسمان با عالم همان نسبت آسمانه و خانه است و 
  :ر درستیِ ضبط پیشنهاديِ نگارندهجناس آسمان با آسمانه تأییدي است ب

  بر خانۀ حق محکم آسمانه    بر عالم دین عالی آسمان شد
  :  341 ص

  بربلچو نالم که بود چون کهُ  شخص    نیک نگه کن گر استوار نداري
اظهار ناآگاهی » که بربل«هاي مورد شک، از معناي  در بخش توضیح بیت مصححان

نام کوهی » یذبل«. است» یذبل«تغییریافتۀ » بربل«). 744، ص 1353ناصرخسرو (اند  کرده
ة ت پرآوازه در سرزمین نجد که پس از عرج و پیش از ثهلان جاي دارد و دو سراینداس

، ص 1 ، جحموي یاقوت(اند  القیس و نابغۀ جعدي، در شعر خود از آن یاد کردهؤتازي، امر
  :بدین گونه اصلاح کردپس بیت را باید  ).1014 ، ص4 ج ؛941

  یذبلشخص چو نالم که بود چون کهُ     نیک نگه کن گر استوار نداري
  :  373 ص

  رستیز سالیان برجستی و شست ار     نخچیچو شاخ ترّ بررستی و چون 
دان مناسب نیست و معناي روشنی در این بیت چن )روییدن= ( »رستن«رفتن  کار به

شست سال «: گویدچرا شاعر خطاب به تنِ سالمند خود می. دهددست نمی به
توان ؟ انسان همواره در حال رویش نیست؛ پس شست سال روییدن را نمی»روییدي

کار  به» شاخ تر«براي  در همین بیت یک بار» رستن«دیگر اینکه . بدو نسبت داد
مانند شاخۀ تر روییدي و : نمایداست و دوباره آمدنش وجهی ندارد و بیهوده می رفته

جاي  رسد که واژة دیگري باید بهبه نظر می. مانند نخچیر جهیدي و شست سال روییدي
جایی دیگر  ناصرخسرو در ).زیستی(= » زستی«بنشیند و آن چیزي نیست جز » رستی«
 :است کار برده را به) زیستن= (» زستن«
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  تا کور بدم چو دیو زستم    یک چند میان جمع دیوان
)297 ، ص1307 همان؛ 220، ص 1353ناصرخسرو (  

  :145 ص
  اکنونتر یابد که خاتون زو فزون    قضا آن یابد از میر خراسان

» یابد«عل گذراي در مصراع دوم مفعولی براي ف. بیت معناي روشنی ندارد
گمان باید تغییریافتۀ واژة دیگري باشد، زیرا در هشت بیت پس  بی» اکنون«. است نیامده

» اکسون«رسد ضبط درست به نظر می. تواند قافیه شوداست و اینجا نمی از آن قافیه شده
زون اف. )»اکسون«، مدخل 1377 دهخدا( »بها که بزرگان پوشند اي گران جامه«باشد، به معناي 

دست آید؛  بدانیم تا معناي روشنی براي بیت به» باید«را تصحیف » یابد«بر این، باید 
قضاوت میر خراسان چنان : گویدطنز می شاعر در انتقاد از جامعۀ فاسد آن روزگار به

  ): بیابد(دست آورد  که خاتون از آن اکسونِ بیشتري به) با رشوه گرفتن(باید باشد 
  تر یابد اکسون که خاتون زو فزون    خراسان قضا آن باید از میر

  :  371 ص
  تا خویشتن به سیرت سلمان کنم    روي خویش بنهمسوي دلیل حق 

توجهی بدان،  ست آوایی و وزنی که مصححان به سبب بی اي اینجا سخن بر سر نکته
  مصراع نخست» ع«در دستنویس . اند را به کنار نهاده) ع(ضبط دستنویس اساس خود 

در . )پ 210 گ، مريق 736ناصرخسرو (سوي دلیل حق نهم روي خویش : است نین آمدهچ
باید با تشدید خوانده شود تا به اندازة یک هجاي بلند و یک » حق«این ضبط، واژة 

بدون » حق«هاي دیگر  در دستنویس. هجاي کوتاه در زنجیرة وزن کشش پدید آورد
، کاتبان را بر آن داشته »نهم«میان آن و  تشدید خوانده شده و کمبود یک هجاي کوتاه

که ادیب پیشاوري وزن بیت زیر را نادرست  تبدیل کنند؛ همچنان» بنهم«را به » نهم«که 
را اتقن » بمکن«در آن، صورت نادرست » حق«خواندن  مشددجاي  انگاشته و به

  :است دانسته
  زاستر مرا 1از خاندان حق مکن    واندر رضاي خویش تو یارب به دو جهان

)14، ص 1363 دیب پیشاوريا ←(  

                                                   
  .از خاندان حق تو مکن زاستر مرا: است لخت دوم چنین بوده دستنویسی که وي در اختیار داشته در .1
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هایی از این دست، ما را از چنین تصرفات  و واژه» حق«پی بردن به چگونگیِ تلفظ 
 براي ؛588  ـ  587ص  ،1355نجفی  ←براي تفصیل این قاعدة آوایی (. کندنیاز میجایی بیبی

ص  ؛40، بیت 10ص  ؛10، بیت  8 ، ص1353 ناصرخسرو ← هاي دیگر در دیوان ناصرخسرونمونه
  ...).و 29، بیت   38ص  ؛3و  2، بیت 29 ص ؛7 ، بیت27ص  ؛49، بیت 15

  :  502 ص
  نیست کاريجزین مر مردمان را     جهان جاي خلاف و برفرودست

  :است کار رفته در هفت بیت پیش از این بیت به» کاري«قافیۀ 
  یست کاريکه جز فعل بد او را ن    ازو پرهیز کن چون گشتی آگاه

مشکل بیت را ضبط . این، باید در درستیِ بیت کنونی به دیدة تردید نگریستبنابر
را » هست داري«صورت » نیست کاري«جاي  گشاید که بهمی »م«و  »ع«دو دستنویس 

، ص 1353 همان ؛623، ص 9، سدة همان؛ پ 279 گ، مريق 736ناصرخسرو  ←(در بر دارد 
آیی و شدآمد است و جهان جاي پی: ت چنین خواهد بودبا این ضبط معناي بی. )715

  :دیگري دارند) دار(جز آن، سراي  مردمان به
  هست داريجزین مر مردمان را     جهان جاي خلاف و برفرودست

  :  328 ص
  بسایی نگردي ما را همیخود سوده می    آسایشت نبینم اي چرخ آسیایی

است که مصححان از یک قاعدة کهن  هلغزش در تصحیح این بیت از آنجا روي داد
 »فاعلاتن فاعلاتن مفعولُ مفعولُ« صورت پرکاربردکه اند و آن اینعروضی آگاهی نداشته

کار  در یک شعر به» مفعولُ فاعلات مفاعیلُ فاعلاتن«کاربرد  در کنار صورت کمتواند می
آن اختیار  کاربرد که در رود؛ زیرا صورت پرکاربرد چیزي نیست جز همان صورت کم

آیی  باهم .است وزنی روي داده و هجاي هفتم و هشتم آن به یک هجاي بلند تبدیل شده
، 1361 خانلري ←(شود  هاي ناصرخسرو دیده نمی این دو صورت وزنی تنها در سروده

اکنون . 1استنیم سده پس از وي نزد سخنوران فراگیر بودهو کم تا یک و دست )234ص 

                                                   
کـه  » قاعدة کهن وزن دوري و اهمیت آن در تصحیح متن«است با نام  اي نگاشتهنگارنده در همین زمینه مقاله. 1
  .نتشر خواهد شدم
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وان يدترین دستنویس کامل ، کهن»ع«بر پایۀ دستنویس صورت درست بیت را 
  :دهیم دست می ، بهناصرخسرو

  بسایی ما را همیو نگردي خود سوده می    آسایشت نبینم اي چرخ آسیایی
 نیز هست که مصراع دومش را جز بر وزن مفعول فاعلات در این قصیده بیتی دیگر

  :توان خواندمفاعیل فاعلاتن نمی
  مخلوق را نشایی 1آنگه که نیز خدمت    اهی زي خالق اي برادرکی بازگشت خو

)331 ، ص1361 خانلري(  
صورت نادرست  همچنین است بیتی دیگر از همین قصیده که در متن چاپی به

  :است آمده
  حدومنتهایی گوید همی قدیمی بی    تفکر بسیار گشت دورت تا مرد بی

)329ص ، 1353ناصرخسرو (  
منتهایی حدو گوید مگر قدیمی و بی: چنین است» س«ۀ دستنویس مصراع دوم بر پای

  ).665ص همان، (
  :است صورت نادرست آمده یت زیرین نیز در متن چاپی بهب

  در چنگل عقابی در کام اژدهایی    از بس خطا و زلت ناخوبها که کردي
)330همان، ص (  

  :ن درست کردسا باید بدین »ع«و  »س«هاي  مصراع نخست را بر پایۀ دستنویس
  از بس خطا و زلّت و ناخوبها که کردي

)666همان، ص (  
توان نمونه یافت، اما مصححان در اي دیگر نیز می براي کاربرد این وزن، در قصیده

 : اند اند و آن را به گونۀ وزن رایجِ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن درآورده آن دست برده
  

  درویش با توانگر با مزگتی کنشتی    نراهیست این که همبر باشد درو به رفت
)366همان، ص  ←(  

                                                   
  .است کسره از نگارنده. 1
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: باید یک واو جاي بگیرد» توانگر«پس از واژة  »ع«و  »س«هاي  بر پایۀ دستنویس
  ).674همان، ص ( کنشتی )مسجدي: »س«نسخۀ ( درویش با توانگر و با مزگتی

  :  451ص 
  طقطاق تنن تنن تنن طق    مضارعست قطعشبر بحر 

. وزن مفعول مفاعلن فعولن و بر بحر هزج مسدس اخرب مقبوض استاین بیت بر 
هاي ترین گلچین سرودهکهن. تواند درست باشدبنابراین، مصراع نخست آن نمی

دهد و تا پیدا شدن دستنویسی ضبط دیگري را نشان می) »س«نسخۀ (ناصرخسرو 
 ناصرخسرو(و تقطیع بر بحر هزج بگفت : رسد که باید همان را پذیرفتتر به نظر میکهن
ر هزج اي دیگر که در بحست که ناصرخسرو در پایان قصیدهاگفتنی . )697، ص 1353

  :است است چنین آورده سروده
  مفعول مفاعیل مفاعیل فعولان    بر بحر هزج گفتی و تقطیعش کردي

)487همان، ص (  
 .اه گرفته باشدرا با مضارع اشتب بحر هزج 451این دلیلی ندارد که در بیت صفحۀ بنابر
  :497 ص

  تا قیامت مر سعادت را نبیند کس جزا    خوب دیبائی طرازیدم حکیمان را کزو
  :است هکار رفت درستی به در قافیۀ بیتی دیگر به» جزا«. معنی مصراع دوم روشن نیست

  هر دو را کشتن چو یکدیگر چرا آمد جزا    ور زِنی کردن چو کشتن نیست از روي قیاس
را با تغییري در » ردا«دهخدا صورت . باید در پی جایگزینی براي آن بوددرنتیجه 

ولی در  است هحدس زد) تا قیامت جز سعادت را نبیند کس ردا(مصراع مورد نظر 
که » جدا«واژة . است در بیتی دیگر قافیه شده» ردا«زیرا  ؛نادرستیِ آن تردیدي نیست

» جزا«با » جذا«. گشایدره کار را میگاست  شده نوشته و خوانده می» جذا«صورت  به
و معناییِ اجزاي بیت را آشکار و پیوند نحوي پذیر  بسیار همانند است و تصحیف

گوید که تا قیامت هیچ کس سعادت را از آن سراینده از بافتن دیبایی سخن می: دکن می
  : پس صورت درست بیت چنین باید باشد. جدا نخواهد دید

  تا قیامت مر سعادت را نبیند کس جدا    حکیمان را کزوخوب دیبائی طرازیدم 
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  :521ص 
  کودکی کو نکشد مالش استاد و ادیب    خجلت و عیب تن خویش و غم جهل کشد

هاي آن یاي مجهول تواند در این سروده قافیه شود زیرا همۀ قافیههرگز نمی» ادیب«
/ē/ ف معرو» ادیب«تباري چون هاي عربیدارند و یاي کلمه/ī/ که براي ازآنجا. است

الحاقی بودن خود بیت دلیلی در دست نیست، باید صورتی را یافت که توجیهی باشد 
هاي این شعر اي که در میان قافیهواژه. هاي این سرودهبراي قرار گرفتنِ آن در میان بیت

است با یاي ) »عتیب«دهخدا، مدخلِ  ←مالِ عتاب م(» عتیب«جایش خالی است 
، »شکیب«، »فریب« هاي این شعر از قبیلکه کاربردش در کنار دیگر قافیه مجهول

ویژه که ناصرخسرو در همین شعر است؛ بهبسیار عادي بوده... و» زیب«، »سیب«
کار رفتن یک قافیۀ ممالِ  است و بهکار برده را نیز به» کتیب«یعنی » کتاب«لِ صورت مما

هاي کهن نمونه دارد؛ از ت و در سرودهدیگر در چنین شعري از هر جهت محتمل اس
که در » زیب«و » فریب«و » سیب« مانندهایی جمله شعري کوتاه از رودکی با قافیه

است کار رفته نیز به) »حجاب«ممال (» حجیب«و ) »جلباب«ممالِ (» جلبیب«میانشان 
  ).493، ص 1341 نفیسی ←(

دارد؟ باید گفت که » و عتیب مالش استاد«چه تفاوتی با » مالش استاد و ادیب«اما 
کند و کاربردي است عادي اما در عطف می» استاد«را به » ادیب«واو در صورت نخست 

نگارنده بر آن است که . »استاد«شود نه به عطف می» مالش«به » عتیب«صورت دوم 
کاتبی مربوط به منطقه یا زمانی که در آن تفاوت یاي معروف و مجهول از میان 

شنیده و این صورت نادرست، هم از » استاد و ادیب«را » استاد و عتیب«است، بوده رفته
با توجه به هماننديِ لفظی . استنظر نحوي هم از نظر آوایی به ذهنش آشناتر آمده

تنها سندي که نگارنده براي تأیید . این اشتباه بسیار محتمل است» عتیب«و » ادیب«
مجهولات «لف آن در بخش ؤست که ما العجم براهيناست متن متأخرّ حدس خود یافته

؛ )118، ص 1351 سپهر ←(آورده » عتیب«بیت مورد بحث را با قافیۀ » یایی از قوافی بایی
به هر روي، با . است دهندة ضبط دستنویسی است که او در اختیار داشته و این نشان
  : باشدقطعی است، ضبط درست چنین باید » ادیب«که نادرست بودن  توجه به این

  کودکی کو نکشد مالش استاد و عتیب    خجلت و عیب تن خویش و غم جهل کشد
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  : گیرينتیجه
در کار تصحیح دچار لغزش وان ناصرخسرويددر این جستار روشن شد که مصححان 

براي رسیدن به . اندصورت نادرست چاپ کرده ها را بهاي از بیتاند و پارههایی شده
 بااز جمله آشنایی  است، هبایست ها نکتها توجه به برخی هصورت درست این بیت

هاي صرفی و نحوي زبان ناصرخسرو، پی بردن به شیوة فردي شاعر در ویژگی
که با توجه به فاصلۀ  نکتۀ دیگر آن. پردازي و دانستن قواعد کهن شعر پارسی سخن

اش، زگار زندگیهاي این سخنور از روترین دستنویس سرودهاستنساخ کهن زمانی بسیارِ
بندي کامل داشت؛ از سوي دیگر بنیاد هر تصحیحی تا هاي آن پايتوان به ضبطنمی

  .ها گذارده شودترین دستنویسآنجا که شدنی است باید بر کهن
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